
به چه جرمی بازداشت شدی؟
سرقت موتورسیکلت، سرقت خودروی 
مزدا، سرقت انباری‌ها؛ من کلکسیون 

جرایم هستم.
انجـــام  را  ســـرقت‌ها  ایـــن   چطـــور 

مـــی‌دادی؟
 ســـر آچـــار آلـــن را تیـــز می‌کردیـــم و 
داخـــل قفل موتـــور ســـیکلت و مزدا 
ســـرقت  را  نهـــا  آ و  می‌انداختیـــم 
می‌کردیم. موتور را ســـرقت می‌کردم 
و در خیابان‌هـــا گشـــت مـــی‌زدم و بـــا 
دیـــدن خـــودروی مـــزدا، در کنـــارش 
توقف می‌کردم و مزدا را هم ســـرقت 

‌کردم.
ســـرقت انباری‌هـــا را بـــه چـــه صـــورت 

انجـــام مـــی‌دادی؟
به همراه 4 نفر از همدستانم، سوار بر 
خـــودروی مزدا راهی خیابان‌های بالای 
شـــهر می‌شـــدیم. خانـــه‌ای را انتخـــاب 
می‌کردیـــم و چهـــار نفـــری کرکره‌هـــای 
برقـــی در پارکینـــگ خانه‌هـــا را بـــالا 
می‌کشیدیم، یکی از همدستانم از زیر 
کرکره وارد پارکینگ می‌شد و در ورودی 
را برایمـــان بـــاز می‌کـــرد. بدیـــن ترتیب 
مـــا وارد می‌شـــدیم و قفـــل انباری‌هـــا 
را می‌شکســـتیم و وســـایل داخلش را 

ســـرقت ‌می کردیم.
با وسایل سرقتی چه می‌کردید؟

موتورهـــا را کـــه بعـــد از چنـــد روز بـــه 
مالخـــر حـــدود 4 تـــا 5 میلیـــون تومان 

را بـــه طلافروشـــی در جنـــوب شـــهر 
می‌فروختنـــد و مـــرد طلافـــروش هـــم 
طلاهـــا را در ویتریـــن مغـــازه‌اش بـــرای 

فـــروش می‌گذاشـــت.
یکـــی از اعضـــای بانـــد در ایـــن بـــاره 
گفـــت: زن جوانی کـــه با ما کار می‌کرد 
دوست دختر سردسته باند بود. او به 
بهانه کار وارد طلاســـازی‌ها می‌شـــد و 

اطلاعـــات کارگاه را به مـــا می‌داد.
 او مشـــخصات کامل مالباخته و حتی 
رنگ لباســـش را هـــم به ما می‌گفت و 
ما هم زمانی که مالباخته از طلاسازی 
بیـــرون می‌آمد او را تعقیب می‌کردیم. 
بعـــد هم در فرصتی مناســـب با موتور 
راهـــش را ســـد کرده و بـــا تهدید چاقو 

از او ســـرقت می‌کردیم.
چنـــد مـــورد ســـرقت طـــای کیفـــی 

شـــتید؟ دا
دو تـــا طلای کیفی داشـــتیم که طلاها 
را بـــه طلافروشـــی در جنـــوب تهـــران 
می‌فروختیـــم. 8 مورد هم ســـرقت بار 

تلفن همراه داشـــتیم.
بارها را چطور سرقت می‌کردید؟

در مقابـــل مراکز فـــروش تلفن همراه 
کمین می‌کردیم و موتورسوارها که بار 
تلفـــن همراه می‌زدنـــد را تعقیب کرده 

و آنها را هـــم خفت می‌کردیم.
چقدر از این سرقت‌ها گیرتان آمد؟

حســـابش که دســـت‌مان نیســـت، اما 
حـــدود 6 میلیارد تومانی می‌شـــد.

می‌فروختـــم، مالخـــر هـــم موتورهـــا را 
مزایـــده‌ای 15 تـــا 20 میلیـــون تومان به 

فـــروش می‌رســـاند.
وســـایل خانـــه را هـــم با هـــر قیمتی به 
مالخـــر می‌فروختـــم او دو برابـــر قیمت 

بـــه دیگـــران می‌فروخت.
سابقه داری؟

بـــه خاطـــر مشـــروب و قاچـــاق  قبـــاً 
بازداشـــت شـــده بودم، امـــا این آخرین 

بـــار بـــه خاطـــر درگیـــری بود.
درگیری سر چه بود؟

خانه‌ای را اجـــاره کرده بودم و اتاق‌های 
خانـــه را شـــبی 100 هـــزار تومـــان بـــه 
دانشجویان یا کسانی که از شهرستان 
آمـــده بودنـــد و جایـــی بـــرای مانـــدن 
نداشـــتند اجاره مـــی‌دادم. چند نفر به 
ســـراغم آمدند و می‌خواســـتند خانه را 
از چنگـــم دربیاورنـــد که با آنهـــا دعوایم 
شـــد و چـــون آنها را کتـــک زده بودم دو 

ماه بـــه زنـــدان افتادم.

اتاق‌هـــا را بـــه افـــراد خلافـــکار کرایـــه 
مـــی‌دادی؟

برخـــی از کســـانی کـــه خانـــه را اجـــاره 
می‌کردنـــد خلافـــکار هم بودنـــد. گاهی 
بـــرای ســـرقت می‌گذاشـــتند  جلســـه 
گاهـــی بـــرای فـــروش مـــدارک جعلـــی. 
البته برای این اجاره‌ها، حق کمیسیون 

می‌گرفتـــم.
از زندان که آزاد شدم خانه‌ای که اجاره 
کـــرده بـــودم، پلمب شـــده بـــود و برای 
کســـب درآمد مجبور شـــدم کـــه دوباره 

دست به ســـرقت بزنم.
این شگردها را از کجا یاد گرفتی؟

تمـــام ایـــن تجربه‌هـــا را از زنـــدان یـــاد 
گرفتم. هـــر بار که به زندان می‌افتادم، 
یک شـــگرد خاص از هم‌ســـلولی‌هایم 
یـــاد می‌گرفتـــم و بـــا خـــودم تصمیـــم 
می‌گرفتم که از این شگرد برای کسب 
درآمد اســـتفاده کنـــم که گیر نیفتم اما 

باز هـــم گیـــر می‌افتادم.

سرقت کامیون در 30 ثانیه
متهـــم دیگـــری کـــه در طـــرح پلیـــس 
دســـتگیر شـــده تخصصـــش ســـرقت 
کامیـــون آن هـــم کامیون‌هـــای گازوئیلی 
اســـت. روزگاری خـــودش راننده کامیون 
بود اما از زمانی که معتاد شـــد، ســـرقت‌ 
را آغاز کرد و تا به حال به خاطر ســـرقت 
خـــودرو چندیـــن بـــار راهی زندان شـــده 
است. مرد میانسال که به خاطر اعتیاد 
زندگی‌اش تغییر کرده از شگردش چنین 
گفت: بـــا موتور ســـرقتی در خیابان‌های 
پیـــروزی، افســـریه، بعثـــت و ... پرســـه 
مـــی‌زدم و با دیدن خودروی کامیونی که 
گازوئیلی اســـت، به سراغ‌شان می‌رفتم. 
از طریق شیشـــه‌های مثلثـــی در خودرو 
را بـــاز می‌کـــردم و ماشـــین را به ســـرقت 
می‌بردم. 30 ثانیه تا یک دقیقه بیشـــتر 
وقتم را نمی‌گرفـــت اما فقط خودروهای 
گازوئیلی، خاورهایی که بنزینی هســـتند 
درهایشـــان به ســـختی باز می‌شود. 5 تا 

کامیون ســـرقت کرده‌ام. از هر ســـرقت 
هـــم یک تـــا یک و نیـــم میلیـــون تومان 

گیـــرم می‌آمد.
وی درباره اینکه با خودروهای ســـرقتی 
چـــه کار می‌کـــردی گفـــت: حـــدود یک 
ســـاعتی دســـتم بـــود تـــا وســـایلش را 
سرقت کنم و بعد از آن در کنار خیابان 
رهایـــش می‌کـــردم. من خـــودم زمانی 
راننـــده کامیـــون بودم و یـــک مکانیک 
حرفـــه‌ای هســـتم، اما به خاطـــر اعتیاد 

زندگـــی‌ام تغییر کرد.
 

 همدستی زن جوان با سارقان
طلای کیفی

بانـــدی  یـــک زن اعضـــای  4 مـــرد و 
هســـتند کـــه هـــم اقـــدام بـــه ســـرقت 
طلای کیفی می‌کردند و هم تلفن‌های 
همراهـــی کـــه موتورســـیکلت‌ها حمل 
می‌کردنـــد را بـــا تهدیـــد بـــه ســـرقت 
می‌بردنـــد. متهمان، طلاهای ســـرقتی 

حوادث12
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رفتـــم تا از ســـرقت‌هایش برایمان بگوید.

آموزش در زندان برای شگردهای جدید سرقت

محمدیـــان  عباســـعلی  ســـردار 
رئیس پلیس پایتخت در حاشیه 
اجـــرای طرح تشـــدید برخـــورد با 
ســـارقان و مالخران گفـــت: اواخر 
بـــود کـــه طـــرح  ســـال گذشـــته 
برخـــورد با ســـارقان و مالخران به 
طـــور گســـترده در پایتخـــت اجرا 
شد، طرحی که اجرای آن متوقف 
نشـــده و همچنان با قـــوت ادامه 
دارد و مـــا روزانـــه شـــاهد اجـــرای 
طرح‌های مختلف برای شناسایی 
و دســـتگیری ســـارقان و مالخران 

هســـتیم. طبـــق قولـــی کـــه بـــه 
مـــردم تهـــران داده بودیم، تلاش 
کردیم چرخه ســـرقت را زمینگیر 
و متوقف کنیم، در همین راســـتا 
نیـــز لازم بـــود بـــا مالخـــران هـــم 

برخـــورد ویژه‌ای شـــود.
فرمانـــده انتظامـــی تهـــران بـــزرگ 
بـــه کســـانی کـــه امـــوال ســـرقتی 
را خریـــداری می‌کننـــد هشـــدار 
داد و گفـــت: اگـــر ســـرقتی بـــودن 
امـــوال محـــرز شـــود بـــه عنـــوان 
مالخر محســـوب می‌شوند و سه 

ســـال مجـــازات حبـــس خواهنـــد 
داشت و سابقه کیفری در پرونده 
آنها ثبـــت می‌شـــود.محمدیان با 
اشـــاره بـــه ضـــرورت ضربـــه زدن 
بـــه فعالیت‌های مالخـــران افزود: 
مالخـــران بخش زیـــادی از اموال 
ســـرقتی را تحـــت عنـــوان کالای 
دست دوم یا استوک و به اشکال 
مختلف به فروش می‌رسانند که 
لازم بـــود بـــا آنهـــا مقابله شـــود و 
از ایـــن رو ســـازکارهایی را اتخـــاذ 
کردیـــم. بیـــش از ۱۵۰۰ دســـتگاه 

کامپیوتر خـــودرو و بیـــش از ۳۰۰ 
دســـتگاه انواع گوشـــی‌های تلفن 
طـــی یـــک هفتـــه و در جریان این 
طـــرح از مالخـــران کشـــف شـــده 
اســـت. بیشـــتر ایـــن تلفن‌هـــای 
هوشـــمند بســـته شـــده بودند تا 
از کشـــور بـــه مقصـــد کشـــورهای 

همســـایه قاچاق شـــوند.
کـــرد: ســـارقان از  وی تصریـــح 
دیـــد مأمـــوران دور نیســـتند و به 
آنها هشـــدار می‌دهیم دســـت از 
اعمـــال مجرمانـــه خـــود بردارنـــد.
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